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 چکیده

پوشان است: عرفان اسلامی و ظاهر نامرتبط اما عمیقاً همبه ، تلاقی میان دو حوزهپیش رو پژوهش

نوعی گسست وجودی  ۀمثابرا به القضات همدانی در اثر تمهیدات، تجربۀ عرفانیکاوی مدرن. عینروان

کاو فرانسوی با بازتعریف . در سوی دیگر، ژاک لاکان، رواننمایدمیو مواجهه با امر غیرقابل بیان عرضه 

با کند. دی، ساختار روان انسان را در قالب سه نظم خیالی، نمادین و امر واقع تحلیل میمفاهیم فروی

ی امکان خوانش لاکانی از تجربۀ عرفانیدر ، بررسۀ حاضرهدف مقالدر نظر گرفتن موارد بیان شده، 

ا مطالعه کنونی ب .های ساختاری میان این دو نظام فکری استپوشانیهم نمایان ساختنتمهیدات و 

در  آیا تجربۀ عرفانییعنی، سؤال اصلی تحقیق در پی آنست که به  تحلیلی-توصیفیروش تحقیق 

، «امر واقع»ویژه مفهوم کاوی لاکانی، بهیم روانتوان در چارچوب مفاهالقضات را میتمهیدات عین

کاوی روانهای نوینی برای فهم عرفان اسلامی و و اگر چنین است، این خوانش چه افق تفسیر کرد؟

 تجربۀ عرفانیها نشان داد که پاسخی جامع ارائه دهد. با توجه به این مهم، یافته گشاید؟مدرن می

ی شطح، اشارت و فنا، واجد ساختاری است که با مواجهه سوژه با هاویژه در لحظهدر تمهیدات، به

سوی امر مادین و حرکت بهخوانی دارد. زبان عرفانی با گسست از نظم نلاکان هم ۀامر واقع در نظری

از این منظر  کند. خوانش لاکانی از عرفان اسلامیزبان امر واقع عمل می ۀمثابغیرقابل بازنمایی، به

آورد و تجربۀ کاوی و عرفان را فراهم میای میان روانرشتهامکان گفتگوی میان روشنگر است که

 .خواندمی ر بازناپذیشناسانه و زبانرا از منظری نوین، هستی عرفانی

  القضات همدانی، تجربۀ عرفانی، امر واقع.ژاک لاکان، عین های کلیدی:واژه

                                                           
 ران )نویسنده مسئول(.یه، ارومیه، ای. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اروم 1

f.modarresi@urmia.ac.ir 
 آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. .دانش 2

fattanehghomlaghi_1356 @yahoo.com   
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. آموختۀ پسادکتری . دانش3

nedayans4@gmail.com 
 20/09/1404 تاریخ پذیرش: -14/06/1404 تاریخ دریافت:



 144  /القضات همدانیمهیدات عینخوانش لاکانی از تجربۀ عرفانی در ت                                                     

 

 مقدمه.1 

های ویژه در حوزههای فکری شرق و غرب، بهتهای اخیر، گفتگو میان سنّدر قرن

های نوینی برای فهم انسان، زبان و تجربه گشوده کاوی، و عرفان، افقفلسفه، روان

ها، امکان تترین نقاط تلاقی این سنّترین و در عین حال پیچیدهجذاب است. یکی از

 آک دینی و تجربکاوانه از متون عرفانی است؛ متونی که در ظاهر به سلوخوانش روان

شناسانه سوژه انسانی پردازند، اما در عمق، با ساختارهای روانی، زبانی و هستیالهی می

قرن ششم هجری،  ۀهمدانی، عارف و متفکر برجست القضاتدرگیرند. در این میان، عین

و گاه متناقض بیان  آمیز، اشاریرا با زبانی شطح تجربۀ عرفانی« تمهیدات»در اثر 

گیرد و به مرزهای ناپایداری معنا نزدیک زبانی که از منطق عقلانی فاصله میکند؛ می

 .شودمی

نسوی قرن بیستم، با کاو فراروان (Jacques Lacan)در سوی دیگر، ژاک لاکان

ساختار روان انسان را در قالب سه نظم خیالی،  (Freud) بازخوانی نظریه فروید

، داندمی ابزار بیان ضمن آنکهلاکان، زبان را کند. بندی مینمادین و امر واقع صورت

ای که همواره در شکاف میان ؛ سوژهشماردبر میساختار بنیادین سوژه  آن را به عنوان

های شدید روانی، از جمله مواجهه با امر واقع، در زبان گرفتار است. تجربهخود و 

 .شوندنمادین تفسیر میمثابه لحظاتی از گسست، فقدان و عبور از نظم لاکان به ۀنظری

هایی است که نماید، حضور تجربهآنچه دو حوزۀ مدّ نظر را به یکدیگر نزدیک می

ها در قالب مفاهیم عقلانی گیرند. این تجربهمیدر هر دو سنّت، در مرزهای زبان شکل 

گیرند و در زبان روزمره نیز امکان بیان کامل ندارند. همین نزدیکی در جای نمی

گریزند، زمینۀ تأملی تازه دربارۀ نسبت عرفان و هایی که از بیان میظهتوصیف لح

در افقی فراتر از دهد تجربۀ عرفانی در تمهیدات کند و امکان میکاوی فراهم میروان

 تفسیرهای سنّتی دیده شود.
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 بیان مسئله و سؤالات تحقیق 1ـ 1

در تمهیدات  فانیای، تجربۀ عررشتهکوشد با رویکردی میانمی طالعۀ کنونیم

این رویکرد امکان . نمایدکاوی لاکانی بازخوانی القضات را در پرتو مفاهیم روانعین

انی، همچون فنا، شطح و اشارات در نسبت با های بنیادین تجربۀ عرفدهد لحظهمی

مفاهیمی مانند امر واقع، گسست از نظم نمادین و فقدان در اندیشۀ لاکان بررسی 

 ها در افقی تازه دیده شود.ساختار این تجربهوند و ش

سو، متون عرفانی را از انحصار تفسیرهای در آن است که از یک ت پژوهشاهمیّ

کند و از سوی های مدرن بازخوانی میها را در بستر نظریهسازد و آنتی خارج میسنّ

ابزار فهم  ۀابمثهای بالینی فراتر برده و آن را بهکاوی را از محدودیتدیگر، روان

این مقاله، با تمرکز بر ، لذا گیردناپذیر انسانی به کار میهای وجودی و زبانتجربه

کاوی بسازد؛ پلی که میان عرفان و روانتمهیدات و مفاهیم لاکانی، تلاش دارد تا پلی 

کند، بلکه امکان بازاندیشی در باب تر متون عرفانی کمک میتنها به فهم عمیقنه

 .آوردان، و تجربه را فراهم میسوژه، زب

  :سؤالات تحقیق در دو مورد زیر است

 میدر چارچوب مفاه توانیرا م القضاتنیع داتیدر تمه تجربۀ عرفانی ایآـ 1

 کرد؟ ریمفهوم امر واقع، تفس ژهیوبه ،یلاکان یکاوانرو

ن مدر یکاوو روان یفهم عرفان اسلام یبرا ینینو یهاچه افقلاکانی خوانش ـ 2

 د؟یگشایم

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2-1

تحلیلی و در  -پژوهش حاضر بر پایۀ روش خوانش کیفی متن، با رویکرد توصیفی

رفته است. بر مبنای این چارچوب، متن تمهیدات با روش ای انجام پذیرشتهقالب میان
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-مفاهیم روانتحلیل مفهومی و تفسیر متن بررسی شده تا تجربۀ عرفانی در نسبت با 

کاوی لاکانی روشن گردد. مفاهیم اصلی نظریۀ لاکان به عنوان دستگاه مفهومی 

مورد تحلیل قرار ای پژوهش به کار رفته تا ساختار تجربۀ عرفانی در بستر میان رشته

 گیرد.

 

 تحقیق  ۀیشین. پ3-1

وی کاای قرار دارد که به پیوند روانرشتهپژوهش حاضر در امتداد مطالعات میان

های ر در حوزهتلاکان در ایران بیش ۀپردازند. هرچند نظریمدرن و عرفان اسلامی می

ویژه در آثار بهعرفانی،  ۀفلسفه و ادبیات بررسی شده، اما تطبیق آن با ساختار تجرب

های نزدیک به موضوع مقاله پژوهشالقضات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عین

های رمبرانت خوانش خودنگاره»در مقالۀ  (،1399اظری)شامل: شمس نجف آبادی و ن

های رمبرانت با تمرکز بر مفهوم تحلیل خودنگاره ، با«براساس مفهوم شئ لاکانی

اند ، نتیجه گرفتهبازنمایی فقدان در تصویر ۀبررسی نحو لاکان و ۀدر نظری« شئ»

لاکانی « شئ»فهوم ها بازتابی از میل و فقدان درونی هنرمند هستند و با مخودنگاره

خوانش و تحلیل »در مقالۀ  (،1400. براری جیرندهی و همکاران )خوانی دارندهم

شب ت بنیادین هزارویکبررسی حکایبا   ،«زمانحکایت شهریار و برادرش شاه لاکانی

اند . نتیجه گرفتهکاوی لاکانی با تمرکز بر مفاهیم سوژه، میل، و امر واقعاز منظر روان

خوانی لاکان هم ۀای است که با نظریکاوانهایی حکایت واجد الگوی روانساختار رو

گیری شده، گسست سوژه و نقش زبان در شکلویژه در بازنمایی میل سرکوبدارد؛ به

 .قعیت روانیوا

شود که اغلب روشن می، کاوی لاکانیروان ۀپیشین در حوز هایپژوهشبا بررسی 

های اند )مانند حکایتها یا به تحلیل متون داستانی و تصویری پرداختهاین پژوهش

های رمبرانت(، یا در سطحی مقدماتی به مفاهیم لاکانی در شب یا خودنگارههزارویک
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صورت منسجم، یک از این مطالعات بهاند. هیچنی اشاره کردهشعر معاصر یا شطح عرفا

ساختاریافته به خوانش لاکانی از یک متن عرفانی کلاسیک اسلامی عمیق و 

ای بکر و بدیع در مطالعات عرفانی و بنابراین، مقاله حاضر واجد جنبه .اندنپرداخته

ل متون عرفانی با تکیه بر ای در تحلیتواند آغازگر جریان تازهکاوانه است و میروان

 .های مدرن زبان و روان باشدنظریه

 

 های تحقیقحث و یافتهـ ب2

ای استوار است که دو نظام معرفتی رشتهمیانتحقیقات ای مبنپژوهش حاضر بر 

کاوی روان دهد: نخست،پوشان را در گفتگویی نظری قرار میمستقل اما هم

ای از زبان، میل و فقدان انی را درون شبکهانس ۀساختارگرایانه ژاک لاکان که سوژ

القضات همدانی که ان اسلامی با تمرکز بر تمهیدات عینکند؛ دوم، عرفتعریف می

دارد. این تقاطع گسست از عقل زبان و خویشتن عرضه می ۀمثابرا به تجربۀ عرفانی

های د و افقسازکاوی فراهم میرا از منظر روان نظری، امکان بازخوانی تجربۀ عرفانی

 .گشایدنوینی برای فهم سوژه، معنا و امر متعالی می

اک لاکان، با تأکید بر تقدم زبان بر سوژه، معتقد است که انسان نه پیش از ژ»

او، همان ساختار زبان و  ۀدر نظری گیرد. نظم نمادینزبان، بلکه درون زبان شکل می

دهد. اما این نظم ها جای میای از دالقانون اجتماعی است که سوژه را در شبکه

شود؛ رو میبا شکاف بنیادین خود روبه امر واقع همواره ناقص است و سوژه در مواجهه با

 ۀمثابگنجد. لاکان، امر واقع را نه بهامری که خارج از بازنمایی است و در زبان نمی

)لاکان،  «کندمی عنوان آنچه زبان از بیان آن ناتوان است، تعریفواقعیت بیرونی، بلکه به

1387 :126.) 

نیز واجد ساختاری  القضات، تجربۀ عرفانیینویژه در آثار عدر عرفان اسلامی، به

 ادراکات و روحی تجارب القضاتعین»گیرد. است که از نظم عقلانی و زبانی فاصله می
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 گداز و سوز تحمّل و به محبوب وصول و سلوک و سیر مسیر در را خود شهودی

 زبانی به الهی حقایق و غیبی دریافت معانی و ازمکاشفات حاصل لذّات درک و عاشقانه

 خویش بیان مریدان و دوستان به سؤالات پاسخ در تمهید، ده در موسیقایی و ساده

زبان شطح، اشارت و تناقض در (. 87: 1398پور آلاشتی، )خلیلی،حسن« است کرده

ی است که از مرزهای معنا عبور کرده اتلاشی برای بیان تجربه ۀدهندتمهیدات، نشان

کند عبور می« من»های فنا، از القضات در لحظهشود. عینو به امر ناپدیدنی نزدیک می

 ۀتوان آن را با مواجهه با امر واقع در نظریای که میرسد؛ لحظهمی« منبی»و به 

 لاکان مقایسه کرد. 

دارد. میل، برخاسته از فقدان  کان نیز جایگاه بنیادینیلا ۀدر نظری« میل»مفهوم 

تمامی قابل دستیابی نیست. این ای است که هرگز بههمواره در پی ابژه ،است و سوژه

یا « حق»نامد، در عرفان اسلامی با مفهوم می« شئ کوچک»که لاکان آن را  ابژه

، غیاب و فنا حضور قابل تطبیق است؛ معشوقی که همواره در اشارت« معشوق الهی»

 دهد. خود شدن و عبور از خود قرار میسالک را در مسیر بی دارد و

از سوی دیگر، سوژه در عرفان اسلامی نیز گسسته است. سالک، در مسیر سلوک، 

شود. این گسست که در رو میبا لحظات بحران، شک و گسست از خویشتن روبه

کان لا ۀدر نظری« سوژه گسسته»دهد، با مفهوم های فنا و حیرت رخ میلحظه

 خوانی دارد. هم

 

 کاوی لاکان: ساختار روان، زبان، سوژه و میلروان ۀظری. ن1ـ 2

به بعد با بازخوانی انتقادی آثار فروید،  1950کاو فرانسوی، از دهه ژاک لاکان، روان

قا شناسانه ارتشناختی و هستیکاوی را از سطح بالینی به سطحی فلسفی، زبانروان

 فلسفه هگل( Saussure) شناسی سوسوریگرایی، زباناز ساخت داد. او با تأثیرپذیری

(Hegel) استرو-شناسی لویو نشانه(سLévi-Strauss) ای ارائه کرد که در آن نظریه
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شده، بلکه ساختاری زبانی و دلالتی است. لاکان ناخودآگاه نه مخزن خاطرات سرکوب

« نوشتارها»و کتاب « سمینار یازدهم»ویژه در ههای مشهور خود، بدر سخنرانی

 .شوندمفاهیم بنیادینی را مطرح کرد که در ادامه شرح داده می

 

 گانه روان: خیالی، نمادین، امر واقعهای سهنظم.1ـ1ـ 2

  الف( نظم خیالی

آغاز « ایآینه ۀمرحل»گیری روان است که با شکل ۀنظم خیالی، نخستین مرحل

یک  ۀمثاببار خود را بهبرای نخستین کودک با دیدن تصویر خود در آینه،»شود. می

سازد. این مرحله، بیند و هویت خود را از طریق بازتاب تصویری میتمامیت می

« من»است. اما این « من»گیری گذار خودشیفتگی، تمایز من از دیگری، و شکلپایه

)صنعتی،  «بیرونی شکل گرفته و از درون دچار شکاف استخیالی، براساس تصویر 

1383: 89.) 

  ب( نظم نمادین

کودک با ورود به زبان، وارد »نظم نمادین، ساختار زبان، قانون، و فرهنگ است. 

زمان یابد. این نظم، همها میای از دالشود و جایگاه خود را در شبکهنظم نمادین می

درون ساختاری از تفاوت و تأخیر  ۀکند؛ زیرا سوژاهم میامکان معنا و محدودیت را فر

کند که معنا نه در دال منفرد، شود. لاکان با تأثیر از سوسور، تأکید میا گرفتار میمعن

نماد قانون و « نام پدر»گیرد. در این نظم، ها شکل میبلکه در تفاوت میان دال

: 1399)فکوهی،  «کندمحدود میممنوعیت است؛ ساختاری که میل را تنظیم و سوژه را 

258.) 

  ج( امر واقع

، سطحی از تجربه است که خارج از بازنمایی و زبان قرار دارد. این امر، نه امر واقع

واقعیت بیرونی، بلکه آن چیزی است که زبان از بیان آن ناتوان است. امر واقع، در 
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ت. مواجهه با امر محل ظهور اضطراب، شطح و گسست روانی اس»کاوی لاکانی، روان

ریزد و سوژه با فقدان بنیادین خود می ای است که ساختار نمادین فروواقع، لحظه

دهد های عرفانی رخ میهای بحران، مرگ، یا تجربهدر لحظه شود. این تجربهرو میروبه

 (.58: 1383)صنعتی،  «و با سکوت، اشارت یا شطح همراه است

 

 انتهاو حرکت بی ساختار میل: فقدان، ابژه .2-1-2

سوژه، پس از ورود به زبان، فقدان »ست. لاکان، میل برخاسته از فقدان ا ۀدر نظری

تلاشی برای پر کردن این فقدان شکل  در جهتکند و میل ابژه کامل را تجربه می

رسد؛ زیرا ابژه مطلوب، همواره در غیاب گیرد. اما این میل، هرگز به وصال نمیمی

اما هرگز انگیزد ای که میل را برمینامد؛ ابژهمی میل را شئ کوچک است. لاکان، ابژه

 .تمامی قابل دستیابی نیستبه

این ابژه، نه یک چیز مشخص، بلکه جای خالی در ساختار روان است؛ جایگاهی 

کند. در این معنا، میل لاکانی، میل به چیزی نیست که در که میل در آن گردش می

یابد. این ساختار، در میل به چیزی است که در فقدان معنا میدسترس باشد، بلکه 

که سالک در اشتیاق وصال، همواره با غیاب ن عرفانی نیز قابل مشاهده است؛ جاییزبا

 (.159: 1381)ملکیان،  «معشوق مواجه است

 

 سوژه گسسته: شکاف، ناخودآگاه، و جایگاه روانی. 3ـ 1ـ2

ای که میان خود و زبان، گسسته است؛ سوژه ایکاوی لاکان، سوژهسوژه در روان

یان واقعیت و خیال شکاف دارد. این شکاف نه نقص، بلکه میان میل و قانون و م

ای است سوژه ناخودآگاه، سوژه»کند که ساختار بنیادین سوژه است. لاکان تأکید می

واقع،  های بحران، شطح، یا مواجهه با امرسوژه، در لحظه .که در زبان گم شده است

 «یابدین هستی دست میهای نوشود و به امکانشده خود خارج میاز جایگاه تثبیت

 (.842: 1383)صنعتی، 
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 بالعکس، شودتلقی نمی شدهلاکان، مخزن خاطرات سرکوب ۀناخودآگاه، در نظری

های معنایی که در ها و گسستها، لغزشای از دالمجموعه .ساختاری زبانی است

وانش کاوانه، نه کشف محتوا، بلکه خبنابراین تحلیل روان؛ شوندهر میگفتار سوژه ظا

 .ساختار زبان است

 

 زبان و ناخودآگاه: ساختار دال و لغزش معنا. 4ـ 1ـ 2

لاکان، پیوند میان زبان و ناخودآگاه است. او  ۀهای نظریترین جنبهیکی از نوآورانه

معتقد است که معنا نه در دال گرای سوسور، شناسی ساختبا تأثیرپذیری از زبان

گیرد. این ساختار، در ناخودآگاه نیز عمل شکل می هامنفرد، بلکه در تفاوت میان دال

 .اندهایی از ساختار دالها، همگی نشانههای زبانی، رؤیاها و شوخیکند؛ زیرا لغزشمی

کاوانه، نوعی رواندر این معنا، ناخودآگاه، ساختاری چون زبان دارد و تحلیل 

یر و فقدان ساخته خوانش متن است؛ خوانشی که در آن، معنا از طریق تفاوت، تأخ

کاوی شود. این دیدگاه، امکان تحلیل متون ادبی، عرفانی و هنری را از منظر روانمی

 (.258: 1399)فکوهی،  «سازدفراهم می

های امکان تحلیل تجربه کاوی لاکان با تأکید بر زبان، فقدان و گسست،روان ۀنظری

ویژه در سازد. این نظریه بهمی شناسی بالینی فراهمانسانی را در سطحی فراتر از روان

 مطالعات ادبی، عرفانی و فلسفی، ابزاری قدرتمند برای خوانش متن، سوژه و معناست. 

 

 در عرفان اسلامی ساختار تجربۀ عرفانی. 2-2

تحول وجودی، عبور از مرزهای عقل و زبان  در عرفان اسلامی، نوعی تجربۀ عرفانی

گنجد. این تجربه در متون مفاهیم متعارف نمیو مواجهه با حقیقتی است که در قالب 

القضات همدانی، واجد عربی، حلاج، سهروردی و عینعرفانی کلاسیک همچون آثار ابن

 .شودساختاری پیچیده و چندلایه است که در ادامه به تفصیل شرح داده می



 152  /القضات همدانیمهیدات عینخوانش لاکانی از تجربۀ عرفانی در ت                                                     

 

 آغاز سلوک: بیداری و طلب .1ـ2ـ2

ای که سالک، از خواب شود؛ لحظهای از بیداری آغاز میبا لحظه تجربۀ عرفانی

شود. این مرحله با طلب و میل به حقیقت در او پدیدار می است غفلت بیرون آمده

 .نوعی میل وجودی به عبور از خویشتن استبه طلبی که  .همراه است

طلب، نه از عقل است و نه از حس؛ طلب از »نویسد: القضات در تمهیدات میعین

 (.147: 1385، همدانی)« ان به جانان میل داردجان است، از آنجا که ج

 

 مجاهده و تزکیه: عبور از نفس و عقل. 2ـ 2ـ 2

ای که در آن باید با نفس، مرحله .شودمجاهده می ۀپس از طلب، سالک وارد مرحل

عقل جزوی مبارزه کند. این مرحله با ریاضت، سکوت، خلوت و مراقبه همراه  هوا و

 .دل و آمادگی برای دریافت اشراق استسازی آینه است. هدف، پاک

زن است؛ تا عقل در میان است، عقل، راه»نویسد: القضات نیز در تمهیدات میعین

 (250همان:)« توان شنیداشارت نمی

 

 خویشیو ورود به بی فنا: گسست از من. 3ـ 2ـ2

جا در این نابودی خود در معشوق الهی. فنا و عرفانی، فنا است ۀمرکزی تجرب ۀمرحل

خویشی است. در این مرحله، سالک از عبور از هستی فردی و رسیدن به بییعنی 

وجود میان خود و حق  یتمایز. یعنی دیگر رسدمی« منبی»کند و به عبور می« من»

 ندارد.

القضات در تمهیدات، ؛ نه از سر ادعا، بلکه از سر فنا. عین«أنا الحق»ید: گوحلاج می

خبر شوی، و باقی آن است فنا آن است که از خود بی»ند: کفنا را چنین تعریف می

 (.270 همان:)« که به حق آگاه گردی

 



  1404پاییز /  شمارۀ بیست و سوم/  سال هشتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 153

 

 بیانشطح و اشارت: زبان تجربه و بیان بی. 4ـ2ـ2

خود به زبان  ۀریزد و سالک برای بیان تجربفنا، زبان عقلانی فرو می ۀدر مرحل

ای است که از گاه گزنده برد. شطح، بیان متناقض، استعاری وشطح و اشارت پناه می

 )همان(. کند. اشارت، زبان رمزی و غیرمستقیم استساختارهای زبانی متعارف عبور می

 

 ناحیرت و سکوت: اقامت در مرزهای مع. 5ـ2ـ2

ای که در آن عقل، زبان، و شود؛ مرحلهحیرت می ۀپس از فنا، سالک وارد مرحل

گیرد. حیرت، نه جهل است هره قرار میچریزد و سوژه در برابر حقیقت بیمعنا فرو می

حیرت، مقام »نویسد: القضات میو نه علم؛ بلکه اقامت در مرزهای معناست. عین

، همدانی)« و نه تو، نه سؤال هست و نه جوابخویشی است؛ جایی که نه من هست بی

1385 :25.) 

 

 بقا و بازگشت: بازتعریف هستی در نور حق. 6ـ2ـ2

بازگشت سالک به هستی، اما نه هستی  .رفانی، بقا استع ۀنهایی تجرب ۀمرحل

ای که در نور حق بازتعریف شده است. در این مرحله، هستی در حقیقت پیشین، 

 گردد، اما با چشمی دیگر، زبانی دیگر، و هویتی دیگر. میسالک به میان خلق باز

با فنا و  شوددر عرفان اسلامی از طلب و مجاهده آغاز می ساختار تجربۀ عرفانی

نبوده و  خطی  رسد. این ساختاررسد و با حیرت و بقا به پایان میشطح به اوج می

معنایی و از ز معنا به بیخود، احرکتی از خود به بی دارد.حلقوی و دیالکتیکی شکلی 

های مدرن مانند های تطبیقی با نظریهغیاب به حضور. این ساختار، واجد ظرفیت

ای متون عرفانی رشتهای برای خوانش میانتواند پایهو می کاوی لاکانی استروان

 .باشد
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 زبان اشارت و گسست از نظم نمادین. 3ـ2

 نیهای زبان عقلانظم نمادین و محدودیت. 1ـ3ـ2

لاکان، نظم نمادین ساختار زبان، قانون و فرهنگ است که سوژه را درون  ۀدر نظری

زمان کند اما همامکان معنا را فراهم میدهد. این نظم، ها جای میای از دالشبکه

تمامی ها هرگز بهسازد. دالسوژه را در ساختاری از تفاوت، تأخیر و فقدان گرفتار می

 «واره در فاصله میان دال و مدلول سرگردان استکنند و سوژه هممعنا را منتقل نمی

 (.147: 1387)لاکان، 

شود. ناکافی تلقی می تجربۀ عرفانی در عرفان اسلامی نیز زبان عقلانی برای بیان

یابد که در قالب زبان متعارف ای دست میسالک، پس از عبور از نفس و عقل، به تجربه

 .ر است: زبان اشارتاین تجربه، نیازمند زبانی دیگ و گنجدنمی

 

 ها و کارکردزبان اشارت: ساختار، ویژگی. 2-3-2

گیرد. این عریف و قطعیت فاصله میزبان اشارت، زبانی است که از منطق دلالت، ت

القضات بارها آمیز است. در تمهیدات، عینزبان، استعاری، رمزی، متناقض و گاه شطح

 .توان بدان اشاره کردبلکه تنها میتوان گفت، کند که حقیقت را نمیتأکید می

اشارت آن باشد که نه از عقل خیزد و نه از حس، بلکه از جان خیزد؛ و آنکه »

 (.23 :1385)همدانی،« ت را به عبارت آرد، از اشارت دور افتداشار

گسست از نظم نمادین است. زبان عقلانی )نظم نمادین(  ۀدهنداین گزاره، نشان 

که واقع را بیان کند. اشارت، همان لحظه لغزش زبان است؛ جایی امر ۀتواند تجربنمی

 .گیردمعنا نه در دال، بلکه در غیاب دال شکل می

 (.202)همان: « ر تو را گویند که خدا کیست، بگوی: آنکه مرا گفت که بگواگ»

داند ای میکند. گوینده، خود را واسطهاین جمله، ساختار دلالت را واژگون می 

ای لاکان، این لحظه، لحظه ۀوی حقیقت مأمور به گفتن شده است. در نظریکه از س
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شود و به زبان ناخودآگاه نزدیک یشده خود خارج ماست که سوژه از جایگاه تثبیت

فقدان مرکز معنا و ظهور امر واقع در گفتار  ۀدهندنشان« آنکه مرا گفت»گردد. می

 .است

 (.51 )همان:« شودگاه راست باشد که زبان دروغ سخن آن»

های لغزش کاوی، لحظهاین گزاره، واجد ساختاری پارادوکسیکال است. در روان 

به معنای فروپاشی « دروغ زبان»اند. در این معنا، ناخودآگاههای ظهور زبان، لحظه

که حقیقت، نه در صدق منطقی، بلکه در شکست زبان ظاهر نظم نمادین است؛ جایی

 .شودمی

 (.35 )همان:« توان بدان سو اشاره کردوان گفت، اما میحقیقت را نت»

گنجد. در ان نمیکه حقیقت، در زب گر این مهم استنمایانوضوح این جمله، به 

لاکان، امر واقع، همان چیزی است که زبان از بیان آن ناتوان است. اشارت،  ۀنظری

تلاش برای نزدیک شدن به امر واقع است؛ نه از طریق دلالت، بلکه از طریق غیاب، 

 .سکوت و استعاره

 (.62 )همان:« آنکه در اشارت حیران شود، از عبارت آزاد گردد»

ریزد. در در آن عقل و زبان فرو می ای است کهلامی، مرحلهحیرت، در عرفان اس

شود. این جمله، نشان کاوی نیز، سوژه در مواجهه با امر واقع، دچار گسست میروان

شده تنها ابزار بیان، بلکه ابزار رهایی از ساختارهای تثبیتدهد که زبان اشارت، نهمی

 .معناست

 (.78 مان:)ه« رت، حضور غیاب استاشارت، نه گفتن است و نه نگفتن؛ اشا»

خوانی دارد. این جمله، واجد ساختاری دیالکتیکی است که با مفاهیم لاکانی هم

که معنا در لاکان است؛ جایی ۀ، همان ساختار میل و فقدان در نظری«حضور غیاب»

 .ها سرگردان استگیرد و سوژه در فاصله میان دالغیاب شکل می
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گسست، فقدان، و  ۀخود تجرب آن را  توانو می، نیست معنا این زبان، ابزار انتقال

ویژه در آثار عرفان اسلامی، به . در این معنا، عرفانِدانستمواجهه با امر واقع 

لاکان  ۀالقضات، واجد ساختاری است که با گسست از نظم نمادین در نظریعین

ها زبان فرو که در آنپردازند هایی میکاوی لاکانی، هر دو به لحظهاسلامی و روان

 .شودریزد و حقیقت نه در حضور، بلکه در اشارت و غیاب ظاهر میمی

 

 فنا و مواجهه با امر واقع ۀجرب. ت4ـ 2

 لاکان ۀامر واقع در نظری . 2-4-2

یکی از سه نظم بنیادین روان است که در کنار  کاوی لاکانی، امر واقعدر روان

اقع، نه واقعیت بیرونی، بلکه آن چیزی است که خارج خیالی و نمادین قرار دارد. امر و

ای است که از بازنمایی، زبان و دلالت قرار دارد. این امر، در ساختار روان، همان نقطه

و سوژه با فقدان بنیادین خود ریزد که معنا فرو میزبان از بیان آن ناتوان است؛ جایی

 (.62: 1387)لاکان، شود مواجه می

های شدید وجودی ظاهر های بحران روانی، رؤیا، مرگ، یا تجربهحظهامر واقع در ل

کند که امر واقع، نه قابل نمادپردازی است و نه قابل ادغام شود. لاکان تأکید میمی

صورت اضطراب، ماند و گاه بهقی میدر نظم نمادین؛ بلکه همواره در حاشیه معنا با

 .کندسکوت یا شطح ظهور می

 

 خویشیرفان اسلامی: عبور از من و ورود به بیفنا در ع. 3-4-2

در عرفان اسلامی، فنا یکی از مراحل کلیدی سلوک است. فنا، به معنای نابودی 

. خویشیعبور از هستی فردی و رسیدن به بی به منزلۀخود در معشوق الهی است؛ 

یز که تمارسد؛ جاییمی« منبی»کند و به عبور می« من»در این مرحله، سالک از 

 .شودناتوان می ،ریزد و زبان از بیان تجربهمیان سوژه و حق فرو می
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ای که در گسست بنیادین سوژه است؛ لحظه ۀخبری از خود، همان لحظاین بی

 .شودواسطه مواجه مییقتی بیشده خود خارج شده و با حقآن، سوژه از جایگاه تثبیت

 

 تطبیق فنا با امر واقع لاکانی . 4-4-2

شود. ای است که سوژه با امر واقع مواجه میکاوی لاکانی، لحظهمنظر روان فنا، از

شود و سوژه با فقدان بنیادین ریزد، زبان ناکارآمد میدر این لحظه، نظم نمادین فرو می

نه قابل بیان است و نه قابل بازنمایی؛ بلکه تنها  گردد. این تجربه،رو میخود روبه

 .در سکوت زیست توان بدان اشاره کرد یامی

 (.58 :1385)همدانی،« تا تو هستی، او نیست؛ و چون او هست، تو نیستی»

« تو»خوانی دارد. این جمله، واجد ساختاری دیالکتیکی است که با امر واقع هم 

شود. این محو، همان گسست سوژه در حضور حق، محو میمثابه سوژه، در لحظه به

 .ریزدتمایز میان من و دیگری فرو میکه مواجهه با امر واقع است؛ جایی

 (.63 )همان: «خویشی استفنا، نه مرگ است و نه زندگی؛ فنا، بی»

 ۀهای زبانی است. در نظریدهد که فنا، خارج از دوگانهتحلیل این جمله، نشان می 

معنایی های دال/مدلول، حضور/غیاب، و معنا/بیلاکان، امر واقع نیز خارج از دوگانه

ای است که سوژه از خود عبور کرده و به ساختار خویشی، همان لحظهرد. بیقرار دا

 .شودفقدان وارد می

 (.71 )همان:« در فنا، نه سؤال هست و نه جواب؛ نه من هست و نه تو»

کاوی، چنین دهد. در روانمل نظم نمادین را نشان میاین جمله، فروپاشی کا

افتد و سوژه در برابر که زبان از کار میجایی ای، لحظه مواجهه با امر واقع است؛لحظه

 .گیردچهره قرار میحقیقت بی

 (.84 )همان: «گاه است که حتی اشارت نیز خاموش شودفنا، آن»
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تنها زبان، بلکه حتی که نهاست؛ جایی امر واقع ۀاوج تجرب ۀدهنداین جمله، نشان 

ه قابل نمادپردازی است و نه قابل لاکان، امر واقع، ن ۀاشارت نیز ناکافی است. در نظری

 .توان آن را زیست، نه گفتاشاره؛ بلکه تنها می

 

 و سکوت مواجهه با امر واقع: اضطراب، شطح. 5-4-2

اب، سکوت یا شطح همراه است. کاوی، مواجهه با امر واقع، اغلب با اضطردر روان

و گاه شطح خویشی در عرفان اسلامی نیز، سالک در لحظه فنا، دچار حیرت، بی

 .اندهای فروپاشی معنا و ظهور حقیقتها، لحظهشود. این لحظهمی

القضات، واجد ساختاری است که ویژه در آثار عینفنا در عرفان اسلامی، به ۀتجرب

و خوانی دارد. این تجربه در گسست از زبان لاکان هم ۀنظری با مواجهه با امر واقع در

کاوی لاکانی، هر دو به ن معنا، عرفان اسلامی و رواندر ایدهد. در فقدان معنا رخ می

واسطه، کند و با حقیقتی بیها سوژه از خود عبور میپردازند که در آنهایی میلحظه

 .شودصورت مواجه مینام، و بیبی

 

 میل عرفانی: اشتیاق به حق و وصال ناتمام. 6ـ 4ـ 2

کشاند. سوی حق میک را بهدر عرفان اسلامی، میل عرفانی، اشتیاقی است که سال

خود شدن و به عبور از این میل، نه میل به دانستن، بلکه میل به فنا شدن، به بی

زبان عرفانی، رسد؛ زیرا حق، در خویشتن است. اما این میل، هرگز به وصال کامل نمی

 .همواره در اشارت، غیاب و فنا حضور دارد

ر اشارت است نه در عبارت و آنکه وصال، د»: نویسدالقضات در تمهیدات میعین

 (.39 )همان:« وصال را در گفتن جوید، از وصال دور است
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دهد که میل عرفانی، میل به چیزی است که در زبان این جمله، نشان می

 شود. حق، همان ابژه غایب است؛ همان شئ کوچکظاهر نمی گنجد و در حضورنمی

 .قابل دستیابی نیستتمامی انگیزد اما هرگز بهکه میل را برمی

 

 لاکان ۀتطبیق ساختار میل عرفانی با نظری.5ـ2

میل عرفانی، از منظر لاکانی، ساختاری دارد که بر فقدان بنیادین استوار است. 

صورت ر اشتیاق وصال است، اما این وصال، هرگز بهسالک، در مسیر سلوک، همواره د

ست؛ میل به چیزی که در فاصله دهد. این اشتیاق، همان ساختار میل اکامل رخ نمی

 .یابد و همین فاصله، محرک حرکت استمعنا می

 (.54 )همان:« حق را نتوان یافت، اما نتوان از طلب او باز ایستاد»

دهد. حق، همان ابژه غایب است؛ و ح نشان میوضواین جمله، ساختار میل را به 

سوی وصال، بلکه درون فقدان لاکان، میل، نه به ۀانتها. در نظریطلب، همان میل بی

 .کند. این حرکت، نه برای رسیدن، بلکه برای زیستن در اشتیاق استحرکت می

تر گاهخبر بود؛ و آنکه در طلب ماند، از رسیدن آآنکه به حق رسید، از رسیدن بی»

 (.67 )همان:« بود

وصال.  یابد، نه دردهد که میل عرفانی، در خود طلب معنا میاین جمله، نشان می 

کاوی نیز، میل لاکانی، میل به چیزی است که در غیاب معنا دارد؛ و همین در روان

 .داردغیاب، سوژه را در حرکت نگه می

 (.73 )همان:« است حق، نه در حضور است و نه در غیاب؛ حق، در اشتیاق»

ان، لاک ۀدهد. در نظریانتها نشان میاشتیاق بی ۀمثاباین جمله، ساختار میل را به

سوی آن حرکت پایان، بهابژه میل، همواره در فاصله است؛ و سوژه، در اشتیاقی بی

 .آنکه به وصال برسدکند، بیمی
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طلب، نه از عقل است و نه از حس؛ طلب، از جان است، از آنجا که جان به جانان »

 (.29 )همان:« میل دارد

بلکه میل وجودی تی، دهد که میل عرفانی، نه میل شناخاین جمله، نشان می

کاوی نیز، میل، نه خواستن آگاهانه، بلکه ساختار ناخودآگاه فقدان است؛ است. در روان

 .کشدساختاری که سوژه را درون خود می

 

 میل، فقدان، و سوژه گسسته. 6ـ2

سازد؛ زیرا سوژه، همواره در فاصله میان لاکان، میل، سوژه را گسسته می ۀدر نظری

د. در عرفان اسلامی نیز، سالک، در اشتیاق حق، از خود عبور خود و ابژه قرار دار

خویشی، همان گسست سوژه است؛ گسستی رسد. این بیخویشی میکند و به بیمی

 .دهدکه در ساختار میل رخ می

القضات، واجد ساختاری است ویژه در آثار عینفان اسلامی، بهمیل عرفانی در عر

خوانی دارد. این میل، میل به وصال، بلکه کان همکاوی لاکه با نظریه میل در روان

میل به چیزی است که همواره در غیاب است و همین غیاب، محرک حرکت، اشتیاق 

لاکانی، هر دو به ساختار  کاوی. در این معنا، عرفان اسلامی و روانگرددمیو سلوک 

ه در حضور، بلکه دهند که حقیقت، نپردازند و نشان میعنوان بنیان میل میفقدان به

 .یابددر اشتیاق و اشارت معنا می

 

 القضاتکاوی لاکان و عرفان عینتحلیل تطبیقی از منظر روان.7ـ2

 لاکان ۀسوژه گسسته در نظری. 1ـ7ـ2

نسانی از آغاز، گسسته است. این گسست، نه نقص، سوژه ا»کاوی لاکانی، در روان

لحظه ورود به زبان، خود را درون بلکه ساختار بنیادین سوژه است؛ زیرا سوژه در 

کنند. سوژه، میان خود یابد که همواره در تأخیر معنا عمل میها میای از دالشبکه
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واقع، دچار شکاف  خیالی و جایگاه نمادین، میان میل و قانون، و میان واقعیت و امر

 (.230: 1387)لاکان،  «است

شود. سوژه، با امر واقع، آشکار میهای بحران، رؤیا، یا مواجهه این شکاف، در لحظه

های نوین معنا و شود و به امکانشده خود خارج میدر این لحظات، از جایگاه تثبیت

ای است که در ژهسوژه ناخودآگاه، سو»کند که یابد. لاکان تأکید میهستی دست می

ه واسطه مواجگسست، با حقیقتی بی ۀای که در لحظ؛ یعنی سوژه«زبان گم شده است

 .شودمی

 

 حیرت در عرفان اسلامی: اقامت در مرزهای معنا. 2-7-2

ترین مقامات سلوک است. حیرت، نه جهل در عرفان اسلامی، حیرت یکی از عالی

خویشی است. سالک، معنا، در سکوت و در بیاست و نه علم؛ بلکه اقامت در مرزهای 

شود و سوژه بان ناکارآمد میریزد، زشود که عقل فرو میای میپس از فنا، وارد مرحله

 .گیردچهره قرار میدر برابر حقیقت بی

 :کندالقضات در تمهیدات، حیرت را چنین توصیف میعین

و، نه سؤال هست و که نه من هست و نه تخویشی است؛ جاییحیرت، مقام بی»

 (.71 :1385)همدانی،« نه جواب

ای که در آن، سوژه از خویشی، همان گسست بنیادین سوژه است؛ لحظهاین بی

 .یابدهای نوین هستی دست میشود و به امکانشده معنا خارج میساختارهای تثبیت

 

 تطبیق حیرت با سوژه گسسته لاکانی. 3-7-2

ای است که سوژه با امر واقع مواجه نی، لحظهکاوی لاکاحیرت، از منظر روان

شده خود وژه از جایگاه تثبیتریزد. در این لحظه، سشود و ساختار نمادین فرو میمی



 162  /القضات همدانیمهیدات عینخوانش لاکانی از تجربۀ عرفانی در ت                                                     

 

گردد که در آن معنا، هویت و زبان ای وارد میشود و به وضعیت گسستهخارج می

 .شونددچار لغزش می

ر حیرت بماند، از دانایی آزاد قرار و آنکه ددر حیرت، عقل خاموش است و دل بی»

 (.69 )همان:« گردد

لاکان، چنین  ۀدر نظری فروپاشی عقل و زبان است. ۀدهنداین جمله، نشان 

ای که در مواجهه با امر واقع، از گسسته است؛ سوژه های، لحظه ظهور سوژلحظه

 .گرددمرز معنا وارد میشود و به وضعیت بیساختارهای نمادین خارج می

 

 های متنی و تحلیل تطبیقینمونه. 4-7-2

 (.75 )همان:« زمانی استحیرت، نه آغاز است و نه انجام؛ حیرت، اقامت در بی»

دهد که حیرت، خارج از ساختارهای زمانی و منطقی است. این جمله، نشان می 

شود؛ مکانی ظاهر میزمانی و بیهای بیکاوی نیز، سوژه گسسته، در لحظهدر روان

 .گیردافتد و معنا در سکوت شکل میه زبان از کار میکجایی

حیرت، خود دانایی دیگر  در حیرت، نه دانستن سود دارد و نه ندانستن؛»

 (.82 )همان: «تاس

ای که از دل گسست نوعی دانایی غیرمفهومی است؛ دانایی ۀدهنداین جمله، نشان 

های لغزش معنا، به لاکان، سوژه گسسته، در لحظه ۀجوشد. در نظریخویشی میو بی

ار فقدان ای که نه از عقل، بلکه از ساختیابد؛ آگاهینوعی آگاهی ناخودآگاه دست می

 .آیدمی

از خود رها شود، به حقیقت نزدیک آنکه در حیرت بماند، از خود رها شود؛ و آنکه »

 (89 )همان:« گردد
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دهد که حیرت، مسیر رهایی از خود است؛ همان گسست این جمله، نشان می 

کاوی. در این معنا، حیرت، نه انفعال، بلکه امکان است؛ امکانی برای سوژه در روان

 .ریف هستی، معنا، و سوژهبازتع

 

 حیرت، شطح، و ظهور امر واقع. 5-7-2

های حیرت، عرفان اسلامی، حیرت اغلب با شطح همراه است؛ زیرا در لحظه در

انگیز پناه هایی متناقض، استعاری و شگفتریزد و سالک به بیانزبان عقلانی فرو می

هایی که در اند؛ لحظهزبانهای ظهور امر واقع در ها، همان لحظهبرد. این شطحمی

 .شودارت منتقل میها معنا از طریق لغزش، سکوت، و اشآن

القضات، واجد ساختاری است که با ویژه در آثار عینحیرت در عرفان اسلامی، به

خوانی دارد. این حیرت، نه جهل است و نه علم؛ لاکان هم ۀسوژه گسسته در نظری

خویشی است. در این معنا، عرفان وت، و در بیبلکه اقامت در مرزهای معنا، در سک

ها سوژه از خود پردازند که در آنهایی میکاوی لاکانی، هر دو به لحظهاسلامی و روان

ر، بلکه در گسست و اشارت ریزد و حقیقت، نه در حضوکند، زبان فرو میعبور می

 .شودظاهر می

 

 

 گیری تیجه.ن3

در  ای از تجربۀ عرفانیرشتهانش میانپژوهش حاضر با هدف بررسی امکان خو

کاوی لاکانی انجام القضات همدانی، از منظر رواندر اثر تمهیدات عین  عرفان اسلامی

 واقع، امر نمادین، نظم، لاکان ۀکه مفاهیم بنیادین نظری آشکار ساختشد. تحلیل 

جربۀ ت کلیدی هایمؤلفّه بازخوانی و تفسیر قابلیت، میل ساختار و گسسته سوژه
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 معرفتیِ سنّت دو میان نظری گفتگوی پوشانی به معنای امکانهم این. دارند عرفانی را

 .شودمی تلقی مستقل

القضات، واجد ساختاری ویژه در بیان عیننخست، زبان اشارت در عرفان اسلامی، به

گیرد. اشارت، خود تجربه گسست است که از منطق دلالت و نظم نمادین فاصله می

سکوت، استعاره و تناقض منتقل  رهگذرای که در آن معنا از است؛ تجربه از زبان

کاوی لاکانی بان و ظهور امر واقع در روانهای لغزش زشود. این ساختار با لحظهمی

 .خوانی داردهم

خویشی با مواجهه با و ورود به بی« من»عبور از  ۀمثابفنا در عرفان، به ۀدوم، تجرب

خود  ۀشدکان قابل تطبیق است. در هر دو، سوژه از جایگاه تثبیتلا ۀامر واقع در نظری

. این حقیقت گرددصورت مواجه میبینام و واسطه، بیشود و با حقیقتی بیخارج می

 .توان بدان اشاره کرد یا در سکوت زیستگنجد و تنها میکه در زبان نمی

ساختاری است که بر  انتها به حق، واجداشتیاق بی ۀمثابسوم، میل عرفانی، به

همان  . اینفقدان بنیادین استوار است. حق، در زبان عرفانی، همان ابژه غایب است

تمامی قابل انگیزد اما هرگز بهکه میل را برمی است لاکان ۀدر نظری «شئ کوچک»

دستیابی نیست. در این معنا، میل عرفانی، نه میل به وصال، بلکه میل به چیزی است 

 .شودیابد و همین فاصله، محرک حرکت و سلوک میمعنا میکه در فاصله 

ر با ظهور سوژه گسسته د ااقامت در مرزهای معن ، به مانندچهارم، حیرت عرفانی

ریزد، زبان خاموش های حیرت، عقل فرو میخوانی دارد. در لحظهکاوی همروان

همان لحظه  گیرد. این وضعیت،چهره قرار میشود و سوژه در برابر حقیقت بیمی

 .گسست بنیادین سوژه است

در عرفان اسلامی،  که تجربۀ عرفانی توان بیان داشتنهایت این نکته را میدر 

کاوی لاکانی القضات، واجد ساختاری است که با مفاهیم روانعینویژه در بیان به

 پوشانی، امکان بازخوانی متون عرفانی کلاسیک را از منظرپوشانی دارد. این همهم
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ای میان رشتهای برای گفتگوی میانهای تازهسازد و افقزبان، سوژه و فقدان فراهم می

تر از عرفان به فهم عمیق همخوانشی، گشاید. چنین کاوی و فلسفه میعرفان، روان

های بالینی فراتر برده و کاوی را نیز از محدودیترواننماید و هم میاسلامی کمک 

 کند.بدل میناپذیر انسانی های وجودی و زبانبهابزار فهم تجربه آن را 
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